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در این مقاله، به منظور شناختن قدرت . توان دید می دفتر هفتم مثنويو  يمثنوعطّار،  نامه مصیبتمنظوم، این داستان را در 
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  . پردازي مولوي نبرده است هاي داستان چندانی از شیوه
  . عناصر داستاندفتر هفتم مثنوي، ،يمثنو،نامه بتیمصداستان اعرابی و سبوي آب، :ها دواژهیکل
  

  06/09/1392: تاریخ دریافت مقاله
  23/01/1394: تاریخ پذیرش مقاله

 *Email:a-yosefi@phd.araku.ac.ir) نویسنده مسئول(
Email: h-haidary@araku.ac.ir 

  مقدمه
گو کسی  داستان. گو متفاوت است پرداز، با داستان داستان. اند پرداز دانسته داستانمولوي را محمد الدین ل جلا

پردازهنرمندي است که در  ست، ولی داستانا ها است که بدون دخل و تصرفّی، راوي و ناقل داستان
خود، یا هر دلیل دیگري،  لیمیتع - با نیازهاي اخلاقی هامتناسب کردن آن با هدفهاي پیش از خود،  داستان

تر نمودن داستان نیز نقش  مقصود گوینده، در جذاّب د که این تغییرات، علاوه بر بیانکن تغییراتی وارد می
  به منظور تسهیل مسائل پیچیده، ارائه«داستان پرداز توان بر این باور بود که  حتیّ می. ندنک اي ایفا می برجسته

کند و با افزودن شخصیت،  و نقد از حکایت استفاده می ،تفرّج خاطرگیري،  نمونه و توضیح و عبرت
نیکوبخت و دیگرن (» .دهد تازه، پیرنگ داستان را گسترش می  گو، توصیف و خلق موقعیت و صحنهو گفت
پردازيِ مولوي، داستانی از مثنوي انتخاب  این جستار، به منظور بررسی چگونگی داستان در)222- 139: 1387
تقلید مثنويازکه این داستان، هم در آثار پیش از مولوي و هم در آثار کسانی که بعد از او ت اسشده 

از مولوي، عطّار در  پیشکه  )137: 1371 ولوي بلخیم(» اعرابی و سبوي آب«داستان  ؛اند، آمده است هکرد



. اند آن را به نظم کشیده )86: 1380(دفتر هفتم مثنويگمنام   و پس از مولوي، سراینده) 459: 1386(نامه مصیبت
یک از این سرایندگان،  شود تا اثبات گردد که کدام شش میاین داستان در سه مثنوي، کو عناصر با مقایسه

  . اند بودهتر  در نقل و پردازش داستان موفّق
 مآخذ قصص و تمثیلاتهاي مثنوي، همچون  که بر اساس آثاري تحقیقی در مورد منابع داستانبه این نظر

 هایی نظیر نقل شده است، ممکن است پرسشآناز منابع پیش از  مثنويهاي  ، بسیاري از داستانمثنوي
  :مطرح شود مثنويهاي  داستان  هاي زیر براي خواننده پرسش

ست یا ا هاهاي داستانی، تنها ناقل آن توجه به ظرافت گویی است که بی داستان تنها در جایگاه آیا مولوي. 1
  ؟ داردتوجه نیز پردازي  هاي داستان تبه ظراف آنکه

و گیراتر  تر تا بتواند براي مخاطب خود، آن را جذّاب کند ایجاد میرا در داستان مولوي چگونه تغییراتی. 2
ها و تغییر در پیرنگ  شخصیت ،تعددگوو عناصري چون گفت توجه کردن بهرسد او با  ؟ به نظر میسازد

  .کند آن ایجاد میا براي گیرایی داستان زمینه ر
هاي آن  کاري ، تا چه مایه توانسته است ریزهاست را پیش روي خود داشته مثنويکه هفتم،دفتر   سراینده. 3

  ؟را به کار بندد
از  ؛اند پردازي مولوي توجه نشان داده هاي گوناگون داستان هاي اخیر، محققّان بسیاري به جنبه سال در

خود را به  )1386سال چهارم، تابستان (شانزدهم  اشاره کرد که شماره دبیهاي ا پژوهشباید به نشریه  جمله
که انجمن  پردازي مولوي هاي همایش داستان مجموعه مقاله؛داده است اختصاصپردازي مولوي  داستان

در ؛همچنین است نیزقابل توجه برگزار کرده است )1386(علمی زبان و ادبیات فارسی در همان سال 
  . توان مطالعه نمود می در این زمینه هاي فراوانی را مقاله)1386(مولاناپژوهی مجموعه مقالات
گاه نویسندگان آنها پژوهی به چاپ رسیده است که  در موضوعات مختلف مثنوي هایی کتابعلاوه بر این، 

جاي دو  کوب در جاي عبدالحسین زرین ؛اند پردازي مولوي اختصاص داده هایی از آن را به داستان فصل
. پردازي مولوي توجه درخوري نشان داده است هاي گوناگون داستان به جنبه بحر در کوزهو  سرِّ نیکتابِ 

پورنامداریان هم فصل تقی. هاي مثنوي را بررسی کرده است از نخستین دانشمندانی است که داستان وي
. اختصاص داده است» مولوي مثنويشکنی در  پردازي و ساخت ستاندا«را به  در سایه آفتابپایانی کتاب

ز ابه چاپ رسیده است که نخستین کتاب  مثنويهاي  شناسی داستان روایت  هاي مستقلیّ نیز در زمینه کتاب
شناسی  روایتدر این زمینه ترین کتاب تازه. نام دارد) 1389 توکلی(بوطیقاي روایت در مثنوي: هاي دریا اشارت

  . است )1391 بامشکی(هاي مثنوي انداست
یک از عناصر  گرچه هیچ. آید پدید می اي عناصر مجموعه ترکیب و هماهنگی تردید، هر داستان از بدون

، به ستارجدر این  ؛ از این رو،ها نیز در داستان یکسان نیستارزش آننیستند،  تنهایی حائز اهمیت داستان به
گوها و و نمایی، گفت پردازي، حقیقت مانند پیرنگ، شخصیت و شخصیتترین عناصر داستان  برخی از مهم



در این سه مثنوي پرداخته، و از بررسی دیگر عناصر خودداري » اعرابی و سبوي آب«دید در داستان   زاویه
  .شود می
  

  بررسی عناصر داستان اعرابی و سبوي آب
  پیرنگ. الف

. پیرنگ نقل حوادث است با تکیه بر موجبیت و روابط علّت و معلول«اساس تعریف فورستر از پیرنگ،  بر
سلطان مرد و پس از چندي ملکه از فرط اندوه «اما  ،این داستان است »سلطان مرد و سپس ملکه مرد«

در این سه نظر ما  مورداست که آیا پیرنگ داستان  حال سؤال این )118: 1384(» .طرح است، »درگذشت
(= یکسان، ولی پیرنگ آنها ) فابیولا(=  باید گفت داستان در پاسخ به این پرسش. خیرمثنوي یکسان است یا 

. تر تعریف شود اي دقیق گونه براي تبیین این موضوع لازم است پیرنگ به. ها بسیار متفاوت استآن)  سیوژه
 ،پیرنگ از نظر او. داند چه فورستر نقل کرده است، میاز آنتر  پیرنگ را بسی وسیع ومپور مفه مندنیشهریار 

یعنی اصل علیت را از «گیرد؛  می را در بر...) شخصیت، داستان، جایگاه، دیدگاه، نثر و(عناصر داستان   کلّیه
پیش از  )129: 1384پور  مندنی(» .نامیمداستان ب» العلل علّت«کلّیه عناصر داستان توقعّ داشته باشیم و پیرنگ را 

ها، در ابتدا لازم است پیرنگ هر یک از آنها را به صورت جداگانه  پیرنگ این داستان در این مثنوي  مقایسه
  .نقل کنیم و پس از آن، نقاط ضعف و قوت هر یک را برشماریم

  :زیر آمده است بیتپیش از شروع داستان عطّار نامه مصیبتدر
  بر امیدي آمد این درویش تو

  
نومیدي رود از پیش توچون به     

)459: 1386عطار نیشابوري (  
زاري با مردمانی چون خود  اعرابی فقیري در کُنج شوره«: همین بیت سبب تداعی این داستان شده است

برسري  .و گاهی تلخ و گاه شور بود براي نوشیدن داشتند، ناگوار این مردمان آبی که. کرد زندگانی می
با خود اندیشید  .یدرس چون شکر به آبی ،در راه. اجبار از آنجا مهاجرت نمود خشکسال نیز پیش آمد و او به

هاي او عنایت  زیرا آبِ این دنیا تلخ و ناگوار است و خداوند آن را به پاداش رنج ؛این آب، آبی بهشتی است
مأمون . براي دریافت پاداش، تصمیم گرفت مشکی از آن آب براي مأمون به رسم هدیه ببرد. فرموده است

: پاسخ دادجا آمده است؟ اعرابی براي چه آنپرسد و از او  شدرو  در راه بازگشت از شکار، با اعرابی روبه
و مشک خود را » آب«: دادو او پاسخ » ؟ات چیست هدیه«: پرسد مأمون » .ام برایت از بهشت ارمغانی آورده«

آبِ  نکه از آ هنگامی. حال او را دریافت و راضی نشد که او را ناامید بازگرداند ،مأمون به فراست. پیش آورد
زاري  از شوره«: گفت» ات چیست؟ ون خواستهاکن. عجب آب گوارایی است«: نوشید، گفتگرم و بویناك 

قحطی گوسفندان را از بین برده و خوراك مردمان مردار شده . آیم که هوایی غبارآلود و آبی تلخ دارد می
زود از «: نثار او کرد و گفت دینارمأمون هزار » .فرمایی، بفرما چه میاکنون که حالم را دانستی، آن .است



چرا او را «: اي از مأمون پرسید پرسنده. او زر را ستد و بازگردید» .ر خطر استجا بازگرد که جانت د همین
شد و با  دید و خَجِل می رفت، آب فرات را می تر می اگر پیش«: مأمون گفت» کاري برگرداندي؟ بدین شتاب

کرد و ما نیز باید وسعش کار   او بر اندازه. گردید بهره می این انعام بی لذتّرفت و از  تنگدلی از نزد ما می
داستان در این نقطه به »» .او را برگرداندم ،چون از حال او آگاه شدم. خویش، مکرمت کنیم  بدو بر اندازه

 نیشابوري عطّار(. کند عطّار از لطف، انعام و سخاوت حضرت حق ستایش می ،رسد و در ادامه پایان خود می
منبع این داستان در   شفیعی کدکنی درباره.سروده استبیت  35عطّار این داستان را در  )459- 61: 1386

، الاخلاق  مکارماین حکایت را در ) 598متوفی (الدین نیشابوري  رضی«: نویسد می نامه تعلیقات مصیبت
یکی از منابع اصلی حکایات عطّار به  الاخلاق مکارم، مطـابق بـا روایـت عطـّار آورده اسـت و 57-54صص

پیش از عطّار، عوفی در «: فروزانفر نیز معتقد استالزمان  بدیع)شفیعی کدکنی تعلیقات؛770: همان(» .رود شمار می
فروزانفر (» .عطّار آورده است  این حکایت را به طرزي شبیه به گفته ،، باب اول از قسم دومالحکایات جوامع
1376 :24-27(  
  :سبب تداعی آن گردیده استیت آمده و این ببیت زیر  از آغاز داستان پیشمولوي مثنويدر 

  جانِ شـور تلـخ پیش تیـغ بـــر
  

 جان چـون دریـاي شیرین را بخـــر  
)1371/1/2242مولوي بلخی (   

در روزگار پادشاهی که در بخشندگی از حاتم نیز «: شود از این بیت، پیرنگ داستان بدین شکل آغاز می پس
حال  ،اند تمام مردم در خوشی: پیشی گرفته، و مظهر بخشایش الهی بود، زنی اعرابی شبی به شوهرش گفت

. عمر ما گذشته است شتربیزیرا  ؛دنبال کسب مال مباش: همسرش گفت. بریم که ما در ناخوشی به سر میآن
من . تر گردیده باشی تر و پخته گرچه باید باتجربه ؛گونه نیستی ولی اکنون این ،تر بودي تو در جوانی قانع

مرد . اي زن هستی و از قناعت بویی نبرده تو مردي لاف :زن گفت. کنی ولی تو مرا نکوهش می ،مردي قانعم
زن . کار نیستم من مردي طمع. ستا تو حد فهم وراي فقر، فخر من است و کار درویشی !اي زن: گفت

من از  ناراحتی: به همسرش گفت ،و از روي تواضع کردبه گریستن شروع وقتی خشم مرد را دید، 
مرد از گفتار خود اظهار . ستا وجود من متعلّق به تو. ستا درویشی، نه به خاطر خود، بلکه به خاطر تو

زن . کنم چون و چرا اجرا می کنم و هرچه بگویی، بی مخالفتی نمی وتمن دیگر با : گفتو  کردپشیمانی 
من : مرد گفت. پادشاهی است که نایب حق است و اگر به نزدش بروي، چون او، ارزنده خواهی شد: گفت

از آب بارانی که در سبو است، بردار و صادقانه به نزدش برو و : زن گفت. اي به نزد او بروم بهانه چگونه بی
آبی بدین گوارایی ننوشیده است  ،او گرچه ثروتمند است. در بیابان اسبابی وجود ندارد ،از این آب ریبگو غ

زن غافل از آن بود که رود . ستا اي لایق او زیرا چنین هدیه ؛و از داشتن آن خوشحال خواهد شد
تصدیق نمود و  رامرد سخنان او . روان استخروشانی که پر از کشتی و ماهیگیران است، در آن نزدیکی 

د اي سودمن زیرا هدیه ؛اش را بگشاید سبوي آب را آماده کن و آن را در نمدي بدوز تا شاه با آن روزه :گفت
که براي  مرد عرب سبو را برداشت و راهی شد، درحالی. او وجود ندارد است و آبی بدین گوارایی در پیش

به  مرد که هنگامی. خواند ان بود و نماز و دعا مینیز همسرش نگر ،از آن سو. سالم ماندن سبو نگران بود



و  نموداو سبوي آب را تقدیم . کردندها  و از حالش پرسش رفتند، نگهبانان به پیشوازش رسیددارالخلافه 
دیدن  بانگهبانان . ولی اکنون طالب دیدار شاهم ،جا آمده بودمن براي به دست آوردن نانی به اینتاکنو :گفت
وقتی . زیرا لطف شاه در تمام ارکان کشور اثر نهاده بود ؛ندفتپذیر ا آن را با خوشرویی ام ،دیدناو خند  ههدی

 ؛او را از راه دجله بازگردانید: پادشاه هدیه را دید، کوزه را پر از زر نمود و چیزي نیز بر آن افزود و گفت
حیرت و خجالت شد و با خود دچار  ،دجله را دید اعرابیوقتی . از راه بیابان آمده و خسته است  چون
جا مولانا به ستایش از شاه در این» .کوچکی را پذیرفتاي بدین  عجب پادشاه بزرگی است که هدیه: گفت

بیت  355در حدود  مثنوياي، در  هاي درونه این داستان، بدون موضوعات دیگر و داستان. پردازد حقیقی می
  .استرا به خود اختصاص داده 

مردم در رنج و گرفتاري   و همه آمد  پیشخلّ، سالی قحطی  بنی  در قبیله«: خوانیم میمثنويدفتر هفتم در
ها و گرماي  او در راه، سختی. آورد، تا براي سد جوع دریوزگی کند ها فردي به بغداد روي از بین آن. افتادند

. سخت در رنج افکنده بود گرسنگی و تشنگی او را. تا به نانی برسد ه بوددیبیابان را با شکیبایی به جان خر
با و  دینوش از آب آن . افکند شد و خود را در آن  با دیدن آن شاد . خورداي بر گهان در آن بیابان به چشمهنا

گفت این آب از  بود،آب گوارایی تاکنون ننوشیده چنین اعرابی که » .داند تشنه قدر آب را می«: گفتخود 
بهتر است براي رفع بدبختی خود و . من عطا فرموده است بهشت است که خدا براي لطف و عنایت به

ها کند و با آن براي همسر و  ، به من عنایتراي پادشاه ببرم تا با نوشیدن آنام، مقداري از آن را ب خانواده
بغداد رو ود را پر از آب کرد و به خمشک . یابیم نجاتها بخرم و از قحط و خشکسالی  فرزندانم هدیه

. ام با خود اندیشید من دچار چه اشتباهی شده. جا، آب دجله را دید و از آن نوشیدورود به آنهنگام . نمود
که از آن. ا که عمرمان به هدر رفته استدریغ. ایم داشته سختیاگر آب و نعمت این است، تاکنون چه زندگی 

دفتر (. وده شده استبیت سر 50این داستان در » .خبر بوده است نوشیده، از آب گواراي دجله بی رآب شو
  )90-86: 1380مثنوي هفتم
این  ظرافت مولوي را در پرداخت پیرنگ از پیرنگ ارائه شد، دقّت و ،اساس تعریفی که پیش از این بر

  :توان برشمرد داستان و تفاوت آن با دو مثنوي دیگر، به شرح زیر می
دعواي زن و مرد که در تمام  ؛آدمیان است زندگی روزمرهّ مطابق بامثنويو شروع داستان در  فضاسازي. الف

که در مورد مسائل مربوط به فقر و  خصوص  ها کمابیش وجود دارد و امري عادي است؛ به زندگی
نقطهآغاز . دهد نشان می خوبی بهنمایی داستان را  حقیقت  این ویژگی جنبه. استکمبودهاي اقتصادي خانواده 

این فضاسازي حاصل تجربه، عواطف قوي و شناخت . گر فاقد این فضاسازي استداستان در دو مثنوي دی
  .دیگر است  دقیق مولوي از جهان بیرونی، نسبت به دو سراینده

  طبیعی است؛ زیرا فقر ممکن است همیشه و این امر نیز داند مولوي دعواي زن و مرد را ناشی از فقر می. ب
. بارممکناستاتفّاقبیفتد چندسالیکحتیگاهیو،اند نویدیگرازآنیادکردهکهدومث،سالیولی خشک ،وجود داشته باشد

دو مثنوي دیگر   تر از دلیل سراینده تر و عینی ، ملموسمرد ارائه نموده استو  زندلیلیکهمولویبرایدعوای



هاي  اي است که واقعیت آیینهمانند چون این تمثیل برگرفته از محیط زندگی است،  ،از سوي دیگر. است
خیزد که شاعر در آن بالیده است و  ها بیشتر از متن اجتماعی برمی تمثیل« .دهد خوبی نشان می ماعی را بهاجت
ها  تمثیل ،ست و از این روا گرفته از محیط زندگی او طور ناخودآگاه، مفاهیم محسوس ذهن او نشأت به

  )43: 1387هانی بهب(» . هاي اجتماعی هستند قابل اعتماد براي انعکاس واقعیت  اي آیینه
هاي داستان، مولوي توانسته است  ، علاوه بر افزایش تعداد شخصیتمثنويحضور زن در داستان  با. ج

جذّابیت ببیندو بر گوهاي زیادي را تدارك و بسیاري از مطالب را از زبان او و همسرش بیان کند و گفت
 ،درواقع. اي در خور توجه است نیز نکته گوهاو گفت نپردازي مولوي از طریق همی شخصیت. دزایفبیداستان 

 کردن آنها رکزمبا متمولوي ها در حالتی پراکنده بیان گردد،  گوها میان دیگر شخصیتو که گفتبه جاي آن
از . کند خواست راوي هدایت میمطابق با داستان را از یک طرف، در میان این دو شخصیت اصلی داستان، 

به  آنچه«شناسان،  روایتبه تعبیر گروهی از . نمایاند یی ایشان را بازمذهن زوایاي گوناگون ،طرف دیگر
یکی از کارکردهاي شخصیت ... دهد، همکاري و تعامل چند شخصیت است مندتري می روایت وحدت نظام

که این ویژگی اخیر به دلیل آن )204: 1391کوري(» .در پیرنگ افزایش نیروي تقابلی رویدادهاي پیرنگ است
از دو مثنوي دیگر بیشتر ) مثلاً از راه دریا بازگردانده شدن اعرابی( مولوي مثنويدر  لیهاي تقابرویداد

  .گیر است است، چشم
شناسی قوي  و طبیعی بودن، روان داستان نمایی حقیقتتقویت جنبه داستان، علاوه بر   گریستن زن در میانه. د

کند که بسیار  همسر، از سلاح گریه استفاده می دل زن براي به دست آوردن.دهد و عمیق مولوي را نشان می
که در برخی جالب آن. شود یک از دو مثنوي دیگر دیده نمی این ظرافت در هیچ. ساز است کارا و چاره

اند  ایم، دانسته جا آوردهتر از آنچه در این ا بسیار فراتر و گستردهمقالات اخیر، شناخت مولوي از روان آدمی ر
شناسی به انسان  اي در تعلیم خویشتن راستی آموزگار نمونه و شایسته ، بهمثنويمولوي در «: و معتقد هستند

درستی و دقّت بسیار و البته فراتر از تمام  مضامین امروزین حیات بشري به  ههاي او دربار و عبرت... است
  )107: 1390فرد صداقتی(» .شده کارایی دارد هاي انجام تحلیل
و بار ) 7370:بیت(بار آب را چون شکر  زیرا یک ؛گویی شده است در نقل داستان دچار نوعی تناقض عطّار

هاي داستان است که  کردن شخصیت البته این غیر از کانونی. نامد می )7383:بیت(دیگر آن را بویناك و عفن
  : آمده است بوطیقاي معاصر: استانیروایت دچه در کتاب بر اساس آن. نگاه آنان توصیف شودمثلاً آب از 

با تعمق در این . دهستنهاي شناخت انسان از محیط اطراف خود  اینها برخی واژه... دانش، پندار، عقیده، خاطره
به این معنی  ؛شود شدگی بیرونی و درونی به تمایز میان دانش نامحدود و محدود بدل می ها، تمایز میان کانونی واژه

  داند و زمانی که شعاع ارائه جهان بازنمودي می  همه چیز را درباره) گر کانونی -یا راوي( بیرونیگر   که کانونی
درونی در / تقابل بیرونی ،از طرف دیگر... کند کند، این کار را به اقتضاي نیاز داستان می اطلاعات خود را محدود می

دارانه و درگیر قرار  شدگی جانب انونیک برابرشدگی خنثی و غیردرگیر را در  تغییر شکل عاطفی خود، کانونی
  )109: 1387کنان -ریمون. (دهد می



و نوعی ضعف در پرداخت پیرنگ او  آید به شمار نمیوجه از این مقوله  در نگرش عطّار، به هیچ تناقض
در خلال آن، یک  دفتر هفتم  داستان را بدون هیچ شاخ و برگی سروده است و سراینده عطّار.شود تلقیّ می

که  آورده است، درحالی) درخواست سلیمان از حضرت مستعان که روز شیطان را در بند کن(تان کوتاه داس
اي را به میان  تازه تها، موضوعا ها موضوع را در خلال داستان بیان نموده و پیوسته موج تداعی مولوي ده

بیت، در  35در  نامه مصیبتر اي و موضوعات دیگر، این داستان د هاي درونه با احتساب داستان. ه استآورد 
  از سوي دیگر، گرچه سراینده. بیت سروده شده است 74در  دفتر هفتمبیت و در  656در  مثنوي معنوي

بدون  در اینجا، مرد.ظرافتی را در پی نداشته است غییرات، تغییراتی در داستان داده است، این تدفتر هفتم
اي ببرد، شرمنده از  خود و از رنج راه بهره  که از هدیهو بدون آنرسد  سفر، به دجله می دیدن خلیفه و در راه

: این تغییر ضعف بزرگی را در پیرنگ داستان ایجاد نموده است. گردد شود و بازمی خود می  هدیه و کرده
  اي را براي او دربرداشت؟ این سفر چه بود و این همه رنج چه نتیجه هسبب آمدن ب

این اتفّاق در این . هاي داستان قابل توجه است نمودن شخصیت مولوي در کانونیدقت  ،دید  از نظر زاویه. ه
کردن  کانونی. رسد که در دو مثنوي دیگر به پنج مرتبه نیز نمی درحالی ،بار تکرار شده است داستان، پانزده

وژیکی درگیر هاي گوناگون ایدئول با نگرش دهدهد و خوانن ها تعداد راویان داستان را افزایش می شخصیت
  . نماید هاي احتمالی روایت را براي خود قابل پذیرش می تناقض ،شود و از این راه می
  

  شخصیت. ب
هویت  ،شود که به یک نفر فردیت و درنتیجه رفتارهایی اطلاق می  شخصیت به مجموعه«معمول  طور به

شخصیت بدون رفتارهاي خاص خود، . این هویت ممکن است خوشایند جامعه باشد یا نباشد. بخشد می
هاي ایستا و  شخصیت هبه دو گرو ،اي هاي داستانی از زاویه شخصیت« )103: 1388خسروي (» .یابد هویت نمی

تواند به دو روش مستقیم و غیرمستقیم،  از نظر دیگر، نویسنده می. شوند بندي می هاي پویا تقسیم شخصیت
هاي  هاي داستان اگر بپذیریم یکی از ویژگی )50: 1384فورستر (» .هاي داستانش را معرفی کند شخصیت

. توان نشان داد می ،وضوح به مثنوي معنويدر  ارهاي قابل قبول است، این ویژگی  خوب، داشتن شخصیت
همین داستان،  همثلاً در مقدم ؛بـرد هاي داستانش بهـره می مولوي گاه از شیوه مستقیم براي معرّفی شخصیت

  :گردد صورت مستقیم معرفی می شـاه با این صفات و به
ـام پیش   یک خلیفـه بـــود در ایـ
  در جهـان خاك، ابــر و بـاد بـود

  

 کرده حاتم را غلام جود خویش  
 مظهــر بخشایش وهـاب بــود

)2247-1371/1/2244مولوي بلخی (   
اي  هاي درونه ، استفاده از داستانمثنويپردازي در  فرد مولوي براي تقویت شخصیت به هاي منحصر از ویژگی یکی

درآمد، شخصیت  راوي در همان قسمت پیش ،»کشت پادشاه جهود که نصرانیان را می«است؛ مثلاً در آغاز داستان 
تشریح مفهوم احول که صفت شخصیت شاه . دهد می» احول«کند و به او صفت  طور مستقیم ترسیم می شاه را به



: 1391بامشکی . (دهد را براي ترسیم بهتر شخصیت شاه، شکل می» شاگرد احول و استاد«اي  است، داستان درونه
62(  
هاي  راوي از داستان  فاده، استمثنويفرد دیگر براي تشریح موقعیت شخصیت در  حصربههاي من  دیگر شیوه از

شود، این وضعیت پادشاه، با  مثلاً در ابتداي داستان پادشاه و کنیزك که کنیزك بیمار می ؛بسیار کوتاه است تمثیلی
  :گردد تمثیل زیر ترسیم می

  آن یکی خـر داشت و پالانش نبود
  

رگ خـر را درربودیافت پالان گـ    
)65: همان(   

زیرا در نوع نخست، دخالت راوي آشکارا  ؛غیرمستقیم، از نوع نخست بسیار زیباتر است پردازيِ شخصیت
  شیوه، یعنی شیوه مولوي از این. نوعی ممکن است او را ناموثّق جلوه دهد شود و به دیده می
در آغاز داستان  یشخصیت زن اعراب .هره برده استخوبی ب به ،غیرمستقیم در همین داستان پردازي شخصیت

  :خواند وقتی خواننده بیت زیر را می. شود صورت غیرمستقیم معرفی می به
  زنی مر شوي را یک شب اعرابی

  
وگوي را گفت و از حـد بـرد گفت    

)1371/1/2256ولوي بلخی م(   
ست که پیوسته به خاطر ناداري و فقر ا رو خُلق روبه د با زنی کجبر مصرع دوم بیت پی می ازخواننده 

هاي دیگر، از سخنان زن بهتر دریافت  این ویژگی او در بیت. همسرش، با او در ستیزه و چالش است
دستبرد  مالیاحت که به جیب مهمانگوید ممکن است  قدر ناشکیبا شده است که به همسر می او آن. شود می

خواهد زن  دهد که مردي فریبکار است و با زرق و فریبکاري می مرد داستان نیز با سخنانش نشان می. بزند
زن و دعوت او به  دادن خواهد با فریب مرد بیکاره می. را به قناعت و رضایت از وضع موجود، وادار نماید

هاي تندي  فهمد و جواب ترفند او را می ،زیرکیزن با . ورزي، شانه از بار مسئولیت زندگی خالی کند قناعت
او . افتد بیند و به گریه می ند همسر را میشود که رفتار ت هنگامی آشکار می زیرکی دیگر زن. دهد و میبه ا
چه هست، اهد ریخت و اوضاع از آنهم خو طور با مرد خود بگومگو کند، کار به داند اگر بخواهد همین می

  .شد  دتر خواه بدتر و آشفته
 شان،ابه اقتضاي موقعیت و مقامهها و توصیف احوال درونی آن شناسی شخصیت مولوي به روان توجه

هاي قابل  ها، از دیگر نکتهسخن گفتن آن  خصوص تأثیر این مقام و موقعیت و احوال مختلف بر شیوه به
  : است مثنويپردازي  توجه داستان

  شوي گفتش چند جویی دخل و کشت
  و نقصـان ننگــردعاقـــل انــدر بیش 

  

تر گذشت خود چه ماند از عمر افزون    
 زآنک هـــر دو همچو سیلی بگذرد

)2389-2388: همان(  
ها سبب شده است  گوهاي شخصیتو گویی، مثل گفت هاي ظریف در کار داستان و توجه به این نکته دقّت

 .ك.ر(. نویسی جدید بدانند پردازي مولوي را بسیار شبیه به داستان ، شیوه داستانمثنويبرخی از پژوهندگان 
و شناخت مولوي از احوال روحی  طهاحا درك  در نتیجهتعجبی که در خواننده ) 1384:285پورنامداریان 



 اوها را براي  ها و حکایت شود، نفس داستان هاي مختلف برانگیخته می اصناف مردم در مقام و موقعیت
  : کند بسیار جذّاب می

  کیش زن برو زد بانگ کاي ناموس
  از قناعت کـَـی تـو جان افروختی
  بــا سگـان از استخوان در چالشی

  

...من فسون تو نخواهم خورد بیش    
...نــام آموختیهــا تــو  از قناعت  

تهی در نالشی چون نـــی اشکم  
)2325-1371/1/2315مولوي (   

هاي دیگران و از  حکایت نسبت بهها از جمله تغییرات در خور توجهی است که مولوي  نام شخصیت تغییر
معرفّی » مأمون« ،مثلاً در حکایت عطّار، خلیفه ؛ایجاد کرده است در این داستان عطّارهاي  حکایتجمله 

این کار، کارکرد هنري بسیار ظریفی .برد از او نام می» یک خلیفه«  نکره به صورتولی مولوي  ،شده است
گیرد و آن را به یک سرزمین یا  ها دربرمی ها و مکان دارد که با نام نبردن از خلیفه، تمام خلفا را در تمام زمان

، از دو عنصر مثنويهاي  ت مستقیم یا غیرمستقیم شخصیتمولوي براي پرداخ. کند زمان خاص محدود نمی
  :کند استفاده می» گوو گفت«و » توصیف«

  یک خلیفه بــود در ایــام پیش
  اش بحر و کان در زلزله از عطا

  اش حـاجت در و دروازه  قبلـه
  

...کرده حاتم را غلام جود خویش    
 ســوي جـودش قافلـه در قافلـه

اش جــود آوازه بـهرفتـه در عـالم   
)2249-2244 :همان(   

اي شکل  گونه روایت را بهها بپردازد،  به جاي اینکه خود مستقیماً به بیان خصوصیات شخصیت گاهی
  :وگو با یکدیگر، شخصیت خود را آشکار سازند دهد که آنها از طریق گفت می

  گفت اي زن تو زنی یـا بوالحـزن
  

  تـرك جنگ و رهزنی اي زن بگو
  گـر خمش کردي وگر نی آن کنم

  

 فقـر فخـر است و مـرا بر سر مزن  
)2342: همان(  

...گویـی بــه تـرك مــن بگو ور نمی  
 کــه همین دم تـرك خان و مان کنم

)2393-2391: همان(   
گو با بیان عقاید، اعمال و اوصاف خویش، و طرفه، یک یا هر دو طرف گفتگوي دوو در این گفت گاهی

  :کنند می معرفیخود را 
  زن درآمــد از طــریـق نیســتی

  تــو مـرا در دردهـا بــودي دوا 
  کـن آن زمانـی را که من یـاد می

  
  مرد زآن گفتن پشیمان شـد چنان
  گفت خصـمِ جانِ جان، من چون شدم

  

...ام نــی سـتی گفت مـن خـاك شما    
...نـوا خـواهم کـه بـاشی بی مـن نمـی  

...بودي چون شمن چون صنم بودم تو  
)2407-2394: همان(  

 کــز عــوانی سـاعت مــردن عــوان
بــر ســر جـانـم لگــدها چون زدم   

)2439-2438: همان(   



یک گروه محسوب   نماینده ،کنند هاي خود را بیان می دیدگاهکه هر یک از زن و مرد  ،این داستان در
  از سوي دیگر، . شود شوند و درگیري دو اندیشه در آن دیده می می

شود و  هاي نمایشی در متون دراماتیک نزدیک می به شخصیت ،در اغلب موارد مثنويپردازي در  شخصیت  شیوه
هاي  کند که مولوي از مخاطب ذهنی خود دارد؛ بدین معنا که شخصیت داستان به سمت طرحی حرکت می رحط

ایجاد پرسش   اند، بلکه هر یک از آنان با انگیزه گیري یک داستان به وجود نیامده صرفاً با هدف شکل مثنويفراوان 
  ) 351: 1386ل کهنسا. (اند ، هویت یافتهمثنويیا پاسخی در ذهن مخاطبان فرازمان 

او در توصیفی کمرنگ، شخصیت اعرابی را . شود در داستان عطّار دیده نمی ،وجه مایه ظرافت به هیچ این
پردازي مولوي گفته شد، جز این  شخصیت  کند و از آن همه مطالبی که درباره سلیم، گول و نادان معرفی می

  :مورد، هیچ توصیف دیگري وجود ندارد
  ش، مرد سلیمخو چون بدید آن آب

  
شک هست این آب نعیم گفت بی    

)460: 1386عطار نیشابوري (   
که به  هنگامیاعرابی . سادگی اعرابی را نشان داده است ،رنگیتنها به صورت کمنیز  دفتر هفتمسراینده

. که پاداشی به من بدهدوان براي پادشاه ببرم به امید آناز این آب ر :گوید رسد، با خود می چشمه می
خود پشیمان   رسد، با دیدن آب دجله از کرده کند و به شهر می می رکتکند و ح که سبو را پر می هنگامی

از سراینده این روایت در این مثنوي، به صورتی خطیّ بیان گردیده است و . گردد شود و از همانجا بازمی می
 درباره قابل توجه  تنها نکته. ته استاي نجس تر کردن روایت، بهره جا نمودن رخدادها به منظور جذاّب به جا

ت اعرابی است تشخصیبه احتمال قریب به یقین، سبب تداعی داستان . در این داستان، پویایی شخصی
  :گوید پیش از آغاز داستان میراوي زیرا  است؛همین توصیف شخصیت 

  را عـزّ و سعادت راهبر) که(هــر 
  

 شـد، بیابــد دنیـوي عقبی دگــر   
)86: 1380دفتر هفتم مثنوي (  

  

  گوو گفت. ج
  . گو استو دیگر عناصر مهم و قابل توجه در داستان عنصر گفت از

هاي داستان هماهنگی و  برد، با ذهنیت شخصیت گوي خوب عمل داستانی را در جهت معینی به پیش میو یک گفت
هاي روحی و خُلقی  دهد و بالاخره افکـار و ویژگی همخوانی دارد و احساس طبیعی و واقعی بودن به خواننده می

  ) 472-471: 1380میرصادقی . (دهد هاي داستان را نشان می شخصیت
ها را ساخت،  شود شخصیت گوها میو با گفت«گو در داستان از چنان جایگاهی برخوردار است که و گفت

همان ساختن شخصیت  ،ترین کار آن طبعاً مهم. برد و مکان و زمان و فضا را هم ساخت ماجرا را پیش
کار توصیه  تازه  دهکارآزموده به نویسن  نویسنده« معتقدند کهگروهی از محققّان  )131: 1390سناپور (» .است

مردم خصوصیات و طرز تفکّر خویش را از خلال » .کاري کنید که اشخاص داستانتان زنده باشند«: کند می
  ) 349-348: 1384یونسی (» .دهند هاي خود بروز می گفته



 پردازي مولوي داستان  محور و پایه«صراحت باید گفت  گو بیان گردید، بهو چه در تعریف گفتاساس آن بر
، محور و مدار ارتباط، که همانا انتقال مفهومی از مثنويدر بیان چارچوب هر داستان در . ستا گوو گفت

حکایت را  مانست که شالوده و ساختا ها هاي داستان گوهاي شخصیتو ذهنی به ذهن دیگر است، گفت
ها، به پایگاه و طریق آن اراي اهمیت هستند که ازقدر د گوها گاهی آنو گفت) 1386:115دانشگر (» .سازد می

  :گوید که زن به مرد می مثلاً در همین داستان، هنگامی؛ توان پی برد اجتماعی گوینده می  طبقه
  با سگان از استخوان در چالشی

  
تهی در نالشی چون نَـــی اشکم    

)1371/1/2325مولوي (   
  . از پایگاه و منزلت پایین اجتماعی او دارد حکایت

گو را براي و ها آن است که او ابزار گفت گو در داستانو کارکردهاي هنري مولوي در استفاده از عنصر گفتیکی از 
گو و هریک از طرفین گفت ،مثنويدر . هاي جذاّب و قابل درك مناسب دیده است تصویرسازي و ایجاد صحنه

از جامعه با افکار و آراي خاص خویش هستند و بار فرهنگی آن گروه از جامعه را به دوش  یقشـر خاص  نماینده
 -جسمانی، روانی  هاي داستان است و اغلب سه ویژگی عمده گوها معرّف شخصیتو از آنجا که گفت. کشند می

هماهنگی و همخوانی  شانهاي داستان با ذهنیت ای گیرد و نوع سخن گفتن شخصیت خلقی و اجتماعی را دربرمی
، خواننده تنها با دو یا چند مثنويهاي شخصی آنها در تناقض نیست، در  هاي اجتماعی و علاقه دارد و با موقعیت

رو نیست، بلکه با نمایندگان اقشار مختلف  روبه ،اند قهرمان که براي آفرینش یک حکایت در کنار هم قرار گرفته
  ) 133: 1386پیامنی . (کنند گروه خود سعی می رفیجامعه مواجه است که هریک در مع

اي  برجسته رد و نقشب خوبی پیش می عمل داستانی را به، مثنوي معنويزن و همسرش در  گوهايو گفت
که  گوهاي طولانی و مهم، و که در دو مثنوي دیگر از حضور زن و این گفت درحالی ،در پیرنگ داستان دارد

طبیعی است، حال مولوي مثنويرگوها دو گفت. شود دهد، اثري دیده نمی یتقابل دو فکر و اندیشه را نشان م
گوهاي زیادي میان زن و مرد و گفتمولوي  مثنويدر . چندانی ندارد  جلوه دیگرکه در دو مثنوي آن

تواند  که از این گفتگوها خواننده میتر آن مهم. دارند در آن بیان می هاي خود را گیرد و هر یک دیدگاه درمی
  . آگاه شودآنها هاي درونی  و از اندیشه ردشناسی هر یک از آن دو پی بب روانبه 

گوهاي طولانی و ها، گفت داستان و حکایت بیان  ترین اختلاف بیان مولوي با دیگران در شیوه جمله برجسته از
هاي خود و دیگران را  گوها آرا و اندیشهو کند تا از طریق این گفت ها برقرار می است که مولوي در میان شخصیت

و متنوع و طولانی کاري است بسیار دشوار که  ررّگونه و مک گوهاي مناظرهو طرح این گفت ،تردید بی. ... بیان کند
یک از  در هیچ. هاي فلسفی و کلامی و داراي قدرت تأمل و تفکّر ساخته نیست جز از ذهنی سرشار از اندوخته

حاوي  ،هایی را که در بسیاري موارد بیات کلاسیک، چه به نظم و چه به نثر، چنین مناظرهآثار داستانی اد
ها یا  بعضی داستان  مقایسه. کنیم موضوعی واحد باشد، مشاهده نمی  و موافق درباره فهاي مخال اندیشه

 .دهد سنایی این موضوع را کاملاً نشان می  حدیقههاي عطّار و  و مثنوي مثنوي مولويهاي مشترك میان  حکایت
  )272-271: 1384پورنامداریان (

برد عمل  پردازي و یا در پیش گوها در شخصیتو در این داستان، گفت،گفته شد نگونهکهپیشازای همان
  :داستانی بسیار مؤثّر هستند

رد گفت    زنـی مـر شـوي را یک شب اعــرابی وگوي را گفت و از حد بـ  



  کشَیم کـاین همه فقــر و جفـا مـا می
  خورشمان درد و رشک انمان نی، نانن

  روز تــاب آفتــابمــا،   جــامه
  قُـــرصِ مـه را قُــرص نــان پنداشته

  

 جمله عالم در خوشی، ما ناخوَشیم
مان نـه آبـمان از دیـده اشک کوزه  

 شب نهـالین و لحـاف از مـاهتاب
 دست ســـوي آسمـان بــرداشته

)2256-1371/1/2252مولوي (   
، مثنويهاي  در بیشتر تمثیل«: محققّی دیگر معتقد است مثنويهاي  گوها در داستانو اهمیت گفت  درباره

هاي  گوکنندگان داستانو گفت .ستا ها ساز صریح نظریه کننده و زمینه هاي داستانی بیان گوي شخصیتو گفت
: 1381الامینی  روح(» .اند تماعیهاي گوناگون اج فرهنگ قشرها و گروه گر ، علاوه بر بیان مطلب، نمایانمثنوي

الفاظ و  ،آن است که در هر قصه ،شود ها، نکته جالب دیگري که دیده می ها و ظرافت در کنار این زیبایی )20
مثلاً در این داستان، الفاظ و اصطلاحات مناسبی  ؛ستا ها مناسب با مضمون قصه ،اي طور ماهرانه هتعبیرات ب

زندگی   شود که لازمه ها شنیده می نهالین و مفازه از زبان شخصیت اف،خورش، سبو، لح چون آب، نان، نان
این مایه دقّت در انتخاب الفاظ، تبحر مولانا را در «: کوب به قول عبدالحسین زرین. اعرابی است  ساده
  ها، این تناسب از مقوله و در غالب قصه... کند  ت او را در تعبیر و تقریر منعکس میپردازي و قدر قصه

  )230: 1374کوب  زرین(» .ودش صنعت و مهارت محسوب می
گو که و عنصر گفت ،بنابراین ؛، زن اعرابی حضوري نداردمثنويدفتر هفتمهم مانند  نامه مصیبتمثنوي  در

گو و دو گفت ،در این داستان. شود، جلوه و جایگاهی ندارد محسوب میعامل مهمی براي عمل داستانی 
در  تگوي نخسو گفت. یکی میان مأمون و اعرابی و دیگري میان مأمون و یکی از ندیمانش :شود دیده می

گوید و تقاضاي  هاي خود را می اي و او رنج پرسد براي چه آمده میاز اعرابی مأمون : روند داستان تأثیر دارد
به پاي دقّت و ظرافت  ،گشاید گوي دوم گرچه گرهی را از داستان میو گفت. کند د را بیان میخو

ازگرداندي و کاري ب او را بدین شتاب هپرسد براي چ اي از مأمون می پرسنده :رسد پردازي مولوي نمی داستان
مولوي در این نقطه از داستان . شد دید و خَجِل می رفت، فرات را می تر می که اگر پیشگوید براي آن او می

درنگ دلیل از  زیرا از راه بیابان آمده و خسته است و خود بی ؛گوید خلیفه گفت او را با کشتی بازگردانید می
. پرسشی را سد کند و کسی به راز اصلی بازگرداندن او پی نبرد دارد تا راه هر بیان می اراه بازگرداندن او ر

که در روایت مولانا بر خلاف روایت عطّار، اعرابی را از راه دجله، نه از طریق این« :کوب معتقد است زرین
جا خلیفه مرّبی و مرشد او نیز هست و به تکمیل و تربیت او نیز ست که اینا از آن رو ،گرداند میزبادیه با

این مایه ) 430: 1374کوب  زرین(» .خواهد او را در جهل ناشی از محدودیت خویش رها سازد نظر دارد و نمی
  .شود دیده نمیدیگر کوب اشاره کرده است، در دو مثنوي  زرینگونه که  دقّت، همان

. ، چندان جلوه و جایگاهی نداردهفتم مثنوي دفتردر » اعرابی و سبوي آب«گو در داستان و گفت گفت باید
  :ستا گوو اعرابی، این داستان عاري از گفت گویی ذهنی جز یکی دو مورد تک

  با خود نیست این آب روانگفت 
  

 جز ز حوض کوثر باغ جنان  
)89: 1380دفتر هفتم مثنوي (   



  ام گفت در دل مــن کــجا افتــاده
  

ام در غلط و اندر خطا افتاده  
)همان(   

 که چهابی با همسرش در نظر گرفته شود زن اعر گوهاي درخشان و طولانیو بار دیگر گفت کافی است یک
در این مثنوي، مانند داستان عطّار، زن اعرابی . رندبرد عمل داستانی بر عهده دا نقش مؤثّري را در پیش

بیت از این داستان،  280مولوي، بیش از  ثنويمدر . استپیرنگ داستان داراي خلل ،بنابراین ؛حضور ندارد
ایی است که میان اعرابی و گوهو و این غیر از گفت اختصاص داردگوهاي زن و مرد اعرابی و تفگبه تنها 

  .گیرد خلیفه درمی نقیبان بارگاه
  

  )زاویه روایت(= دید   زاویه
  : اند گونه تعریف نموده دید را این  هایی که در مورد عناصر داستان نوشته شده است، زاویه کتاب در

مصالح و مواد داستان خود را به خواننده  ،اي است که نویسنده با آن شیوه  دهنده روایت نمایش  دید یا زاویه  زاویه
در . دید ممکن است درونی یا بیرونی باشد  زاویه. دهد می نشانرابطه نویسنده را با داستان  ،کند و درواقع ارائه می

داناي «یا » عقل کلُّ«  دید بیرونی در حوزه  زاویه. هاي آن است داستان یکی از شخصیت  دید درونی، گوینده  زاویه
میرصادقی . (ندک میهاي داستان را رهبري  به عبارت دیگر، فکري برتر از خارج، شخصیت ؛قرار گرفته است» کلُّ

1380 :385(  
جا به آنجا همیشه حاضر است و ما را از این راوي داناي کُلّ«: نویسد دیگري با تعریفی کوتاه می  پژوهنده

» .بینند میها  طور که شخصیت بیند، نه آن یم که راوي میبین طور می ما همه چیز و همه کس را همان. برد می
  )284: 1387کارد (

هایی را برشمرده و به جاي آن، اصطلاح  دید، ضعف  براي این نوع تعریف از زاویه ،شناسی روایت در
  . اند را پیشنهاد کرده» شدن کانونی«

به نظر چتمن، . خالی است» دلالت صریح بصري«این جایگزینی از  .است» دید  نقطه«این اصطلاح جایگزینی براي 
. بیند کند، نمی ه روایت میاین است که راوي رویدادهایی را ک ،پرهیز کرد» دید  قطهن«دلیل اینکه باید از اصطلاح 

د و برخی ها شاهد رویدادها هستن جایی که راوي یا درونی است یا بیرونی، بهتر است بگوییم برخی از راوياز آن
  )152: 1391کوري ( .خیر

شدگی درونی روایتی است که در  روایت داراي کانونی. گذارد تمایز می بیرونیشدگی درونی و  ژنت میان کانونی
گري شخصیت کانون بر  ها محدود است؛ تبیین روایت هاي یکی از شخصیت هاي راوي فقط به دانسته گفته ،آن

. توضیح دهد اتواند موضوع ر شدگی درونی، می ن مفهوم، یعنی روایت داراي کانونیمبناي تقلید و بیان، بهتر از ای
 .هاي شخصیت است هاي راوي کمتر از دانسته شدگی بیرونی روایتی است که در آن گفته روایت داراي کانونی

  ) 150: همان(
ها در نقل داستان تفاوتی  مثنوي یک از دید استفاده کنیم، از این نظر، در هیچ  قرار باشد از اصطلاح زاویه اگر

ولی اگر  ،شود بیان می )داناي کُل(دید سوم شخص   زاویهطریق یعنی آغاز هر سه داستان از  ؛شود دیده نمی
مولوي  مثنويدر تغییر زاویه دید . کند دید در این داستان در سه مثنوي تغییر می  تر شویم، زاویه کمی دقیق



، ابتدا داستان از نگاه داناي مثنويدر  ؛شدن و این یعنی کانونی ي دیگر استمثنو دو ازو بیشتر  ترگیر چشم
پس از این توصیف، داستان از میانه آغاز و . شود توصیف میخلیفه  شخصیتشود و  می روایتکُلّ 
کند و  راوي پس از نقل یک بیت، شخصیت زن را کانونی می. شود با همسرش بیان می نگوي زو گفت

شود و  پس از پایان یافتن این بخش از گفتار زن، شخصیت مرد کانونی می. یابد داستان از زبان او ادامه می
به نظر . افتد اتفّاق میاین تغییر کانون چند بار در داستان . شود هاي زیادي از زبان او در پاسخ زن ادا می بیت
آورد و با ایجاد تنوع، خواننده را از خستگی  آور بیرون می رسد تغییر کانون، روایت را از حالت ملال می

را بیان کند هش کند تا خود نیز بتواند دیدگا فرصتی فراهم می ،تر آنکه راوي در این میان مهم. کند خارج می
  :گوید مثلاً پس از پایان نخستین بخش از گفتار مرد، راوي می ؛باشد هو در جریان روایت دخالت داشت
  مــرد قانـع از سـر اخلاص و سوز

  
گفت با زن تا به روز زین نسق می    

)1371/1/2314مولوي (   
  :شویم رو می پس از پایان دومین بخش از گفتار زن، باز با دخالت راوي روبه و

  زن ازیـن گــونه خشــن گفتارهــا
  

بـر شوي جـوان طومارها خوانــد    
)2341 :همان(   

ها مولوي را  موج تداعی ،که در خلال داستانجالب آن. شود هشت بار تکرار میتغییر کانون تا پایان داستان 
شود و پس از پایان  کند به داستان برگردد، براي بار نخست موفّق نمی هنگامی که تلاش می .برد با خود می

  :گوید او می. کند ازگشتتواند به داستان ب این بخش است که می
  شرح این فرض است گفتن، لیک من

  لصـیي مــــرد و زن را مخماجــرا
  

مرد و زن  گردم به قصه می باز    
صـیلجـــوید درون مخ می باز  

)2616-2615 :همان(   
شود و تا پایان  گونه که پیش از این گفته شد، داستان با روایت سوم شخص آغاز می ، هماننامه مصیبتدر

دخالت راوي در . شود ا روایت میهشوند و داستان از زبان آن هاي داستان کانونی می داستان سه بار شخصیت
دید، آغاز داستان مانند دو   هم از نظر زاویه مثنوي دفتر هفتمدر.شود هاي داستان دیده نمی یک از بخش هیچ

در مورد حرکت اعرابی  راوي. شود در این داستان تنها یک مورد دخالت راوي دیده می. مثنوي دیگر است
  :گوید در بیابان می

  بریــد افتـان و خیــزان راه را می
  

 بــر امیـد خـوردن نـان آن فتــی  
)87: 1380 دفتر هفتم مثنوي(   

  :گردد داستان از دید او بیان می وشود  گویی ذهنی اعرابی دیده می شدن، در دو مورد تک نظر کانونی از
  گفت با خود نیست این آب روان

  
  ام گفت در دل مـن کــجا افتــاده

  

 جز ز حوض کوثر باغ جنان  
)89: همان(   

ام در غلط و اندر خطا افتاده  
)همان(   



است و بررسی همین موارد مثنويدفتر هفتم و  نامه مصیبتشدگی در داستان  موارد، تنها موارد کانونی این
  .دهد خوبی نشان می پردازي به اندك، برتري مولوي را در داستان

  

  نتیجه
آدمیان برگرفته شده است و براي   داستان در مثنوي بسیار زیبا و طبیعی است؛ زیرا از زندگی روزمرهّ شروع

ارد و امري عادي است؛ ها کمابیش وجود د دعواي زن و مرد که در تمام زندگی: هر کس، قابل فهم است
این ویژگی . که در مورد مسائل مربوط به فقر و کمبودهاي اقتصادي خانواده باشدخصوصاً آن

اي بیان گردیده است که براي هر نوع  گونه دهد و به خوبی نشان می نمایی داستان را به حقیقت جنبه
  .اي پذیرفتنی است خواننده

هاي  ، که زن اعرابی است، علاوه بر افزایش تعداد شخصیتمثنويحضور یک شخصیت دیگر در داستان  با
یرا مولوي با حضور او توانسته است بسیاري از مطالب مورد تر شده است؛ ز داستان، داستان بسیار جذاب

از  ،و علاوه بر آن استگوهاي زیادي را تدارك دیده و او گفت. نظر خود را از زبان او و همسرش بیان کند
  .استکرده پردازي  این طریق، شخصیت

ت داستان را از وسیله آن توانسته اس زیرا راوي به ؛گو بسیار طبیعی استو عنصر گفت ،مثنوي در
خوبی و بدون  هاي خود را به شخصیت هاي مختلف را طرح کند و روان گاهنواختی بیرون آورد، دید یک

  گو جلوهو گفت عنصر) مثنوي دفتر هفتمو  نامه مصیبتکه در دو مثنوي حال آن ،دخالت راوي نشان دهد
هاي درونی  ، خواننده را از اندیشهمولوي مثنويدر  داستان گوهاي زیاد میان زن و مرد گفت. چندانی ندارد

  .سازد آن دو آگاه می
اي  رد و نقش برجستهب خوبی به پیش می داستانی را به ، عملمثنوي معنويزن و همسرش در  گوهاي گفت

داستان،   گریستن زن در میانه. از حضور زن خبري نیست ،که در دو مثنوي دیگر درحالی ،در داستان دارد
جنس زن براي به : دهد میشناسی قوي و عمیق مولوي را نشان  نمایی و طبیعی بودن، روان تعلاوه بر حقیق

این . کند که بسیار کارا و نیرومند است همسر و نرم کردن او از سلاح گریه استفاده می دست آوردن دل
  .شود یک از دو مثنوي دیگر دیده نمی ویژگی در هیچ

راتی را در داستان به وجود آورده است، ظرافتی را بر آن نیفزوده ، تغییمثنوي دفتر هفتم  سراینده گرچه
اي  خود و از رنج راه بهره  که از هدیهرسد و بدون آن سفر، به دجله می او بدون دیدن خلیفه و در راه. است

اد ضعف بزرگی را در پیرنگ داستان ایج تغییراین . گردد شود و بازمی خود می  ببرد، شرمنده از هدیه و کرده
نظر  از»اي را براي او دربرداشت؟ سبب آمدن به این سفر چه بود و این همه رنج چه نتیجه«: نموده است

او با کانونی نمودن . استهاي داستان قابل توجه  دقت مولوي در کانونی نمودن شخصیت ،دید  زاویه
  .کند را نیز بیان میهاي خود نیز  و در خلال آنها، دیدگاه زدپردا میهاي گوناگون  ها، به طرح دیدگاه شخصیت
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